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شیوه‌های مواجهه رسول اکرم )ص( با جنگ‌های صدر اسلام در گفت‌وگوي»جوان« با استاد محمدحسين رجبي‌دواني، پژوهشگر تاريخ

مواجهــــه حضــرات 

جواد محرمي
معصومين)ع( با دشمنان   گفت‌وگو

در صــدر اســام، در 
جنگ‌ها و انعقاد برخي قراردادها، بزنگاه‌هايي تاريخي 
و مهم است كه توجه به جزئيات و ريزهك‌اري‌هاي اين 
حوادث مي‌تواند راه‌گشاي تصميمات و اقدامات امروز 
نظام اسلامي نيز باشد. گفت‌وگوي »جوان« با دكتر 
محمدحسين رجبي‌دواني را در اين رابطه مي‌خوانيد. 

   
رهبر شهيد)رض( انقلاب اسلامي را مبتني 
بر سنت‌هاي الهي پيش مي‌بردند و در اين 
ميان، سبك و سياق قراردادهايي كه برخي 
حضرات معصومين)ع( با دشــمن انعقاد 
كرده‌اند، اهميت پيدا ميك‌ند. براي همين، 
نگاه به ريزهك‌اري‌ها و جزئيات اين توافق‌ها 
مي‌تواند راه‌گشــاي ما در تقابل با دشمن 

فعلي باشد. نظر شما چيست؟
بلــه، اي‌كاش واقعاً نگاه جامع و روشــن امــام راحل و 
رهبر شــهيد و فرزند برومند ايشــان كه امروز ســكان 
نظام اسلامي را در دســت گرفته‌اند و مبتني بر اشراف 
بر قرآن و روايات اســت، نصب‌العين دســتگاه سياست 
خارجي جمهوري اسلامي باشــد و اگر غير از اين عمل 
شود، قطعاً آثار مخرب آن را شــاهد خواهيم بود. طبق 
قراردادي كه بين امام حســن)ع( با معاويه منعقد شد، 
وي حق انتخاب جانشــين براي خود را نداشت. معاويه 
قصد داشــت خلافت پيامبر)ص( را تبديل به سلطنت 
كند. معاويه بالاي 60سال سن داشت، اما امام حسن)ع( 
جوان و حدود 37ساله بود. ايشــان موقع عقد قرارداد، 
گردن معاويه گذاشــت و او قبول كرد فقط حكومت بر 
عهده معاويه باشد، نه خلافت، مشروط بر اينكه مطابق 
كتاب خدا و ســنت پيامبر اكرم)ص( و خلفاي پيشين 
عمل كند. در توافق ذكر شد كه حكومت پس از معاويه 
به امام حســن)ع( باز مي‌گردد و اگر حســن)ع( در قيد 
حيات نبود، به برادر ايشــان حســين بن علي)ع( تعلق 
مي‌گيــرد و در هرحال، معاويه حق تعيين جانشــين را 
ندارد. يزيد پس از مرگ پــدرش، خلاف اين عمل كرد. 
پس اولين تكليف امام حسين)ع( براي قيام عليه يزيد، 
نهي از بزرگ‌ترين منكر، يعني جلوگيري از روي كار آمدن 
فردي مثل يزيد بود. پس بيعت با يزيد هم منكر شرعي 
است، هم منكر سياسي است و هم اخلاقي. از هر طرف 
كه به موضوع نگاه كنيم، مي‌بينيم امام حسين)ع( حق 
داشت مقابل اين اتفاق شــوم بايستد و ضروري هم بود. 
خداوند متعال بر درجات رهبر شهيد ما بيافزايد. وقتي آن 
خبيث برگشت و به امام حسين)ع( اتهام زد كه ايشان به 
دنبال مذاكره با عمر سعد بود، رهبري در يك سخنراني 
به صراحت فرمودند:»آيا تاريخ را اين‌طور مي‌فهميد كه 
امام حسين)ع( به دنبال اين بود كه چيزي بدهد و چيزي 
بگيرد؟« و از او خبيث‌تر، آن فرد ديگري بود كه ادعا كرد 
امام حسين)ع( قصد داشت برود و دست در دست يزيد 
بگذارد! اين يك نقل دروغي است كه همان زمان رد شده 
اســت. نقل اين است كه عمر ســعد به ابن‌زياد به دروغ 
نوشت كه حسين بن علي)ع( مي‌گويد:»من حاضرم بروم 
و دست در دست يزيد بگذارم« و اين دروغ همان زمان از 
سوي اهبت بن سمعان، غلام رباب همسر امام، رد شده 
اســت كه مي‌گويد:»من همه‌جا در طول سفر كنار امام 
حسين)ع( بودم و ايشان هرگز چنين حرفي نزد.« عمر 
سعد در واقع مي‌خواست گناه جنگيدن با امام حسين)ع( 
را از خود دور كند و اين دروغ را دســتاويز قرار داد تا به 
زعم خود از اين طريق براي امــام امان‌نامه بگيرد و امام 
را راضي به قبول بيعت با يزيد كند. بعد شــما مي‌بينيد 
سروش محلاتي براي تأييد ادعاي حسن روحاني در رد 
بيان رهبر شهيد آمد و آن ادعاي دروغ ردشده عمر سعد 
را به عنوان سند ارائه كرد. عاشورا را تحريف مي‌كردند تا 
كار خود را پيش ببرند. من چند سال پيش، يكي از اين 
افراد را به اشعث بن قيس زمانه تعبير كردم و برايم خيلي 
غيرمنتظره بود كه برخي خانواده‌هاي معظم شــهدا با 
من تماس گرفتند و با ذوق و شــوق تشــكر مي‌كردند. 
براي مثال، خواهر يكي از شهداي شاخص دفاع مقدس 
با من تماس گرفت و عنوان مي‌كرد:»من با خيلي از اين 
خانواده‌هاي شهدا ارتباط دارم و شــما نمي‌دانيد با اين 
حرف چقدر دل آنها را شاد كرديد.« مي‌گفت:»اين حرفي 
كه تو زدي، خانواده‌هاي شهدا را تسكين داد و نمي‌داني 
چه خون‌دلي مي‌خورنــد از رفتارها و گفتار ناحق برخي 

از اين سياسيون.«
درباره قراردادهاي پيامبر، به‌ويژه ماجراي 
حديبيه، به چه منابعي مي‌توان رجوع كرد؟

مغازي واقدي، يك كتاب دست‌اول متقدم است كه پيش 
از طبري نوشته شده و اعتبار زيادي دارد و از مهم‌ترين 
آثار محمد بن عمر واقدي، مورخ و سيره‌نويس سده دوم 
و سوم هجري اســت. اين كتاب به طور تخصصي درباره 
تحركات نظامي زمان پيامبر اســام)ص( نوشته شده 
است. در مقايسه با سيره ابن‌اســحاق، اين كتاب از نظر 
وســعت و ارائه جزئيات، بر اثر ابن‌اســحاق برتري دارد. 
واقدي براي نوشــتن مغازي پيامبر اسلام، از تمام منابع 
شفاهي و مكتوب، اطلاعات نسب‌شناســان و بازديد از 
مناطق جنگي اين نبردها استفاده كرده است. در سيره 
ابن‌هشام هم اين موارد است كه قبل از واقدي نوشته شده 
است. كتاب‌هايي هم داريم با عنوان سيرالمغازي كه هم 
سيره پيغمبر اسلام)ص( و هم جنگ‌هاي ايشان را ذكر 
كرده است. بنا بر آيه »لقََدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ الَلّ أُسْوَةٌ 
حَسَنَةٌ«، سعي كردند هر چيزي از سيره پيامبر اكرم)ص( 
را ذكر شده ثبت كنند. جز يك مورد كه آن را دستكاري 

كرده‌اند، باقي موارد سند معتبر دارد. 
در منابع فارسي، چه كتاب‌هايي را مي‌توان 
يافت كه توصيف مناســبي از تحركات 

نظامي پيامبر اسلام)ص( داشته باشند؟
از اين جهــت كه نثري روان داشــته باشــند، در ميان 
مورخان معاصر، مثل علامه جعفر مرتضي، مرحوم دكتر 
شهيدي يا زرياب خويي، آثاري وجود دارد. البته زرياب 
خويي تا هجرت پيامبر را نوشته است. يا رسول جعفريان 
كه كوشيده تحليل هم ارائه كند و صرفاً نقل نباشد. بنده 
هم يك نگاه خاصي نســبت به تحركات نظامي پيامبر 
اسلام)ص( دارم؛ اينكه پيامبر خيلي تيزهوشانه قرارداد 
مي‌بست و هرگز ســرش كلاه نمي‌رفت، چون دشمن را 

خوب مي‌شناخت و مي‌دانست بايد چگونه عمل كند. 
به نظر مي‌رســد قراردادهاي پيامبر اسلام 
بســيار به لحاظ علمي جاي كار دارد و نياز 
است كه در مراكز علمي و پژوهشي ما زير 
ذره‌بين قرار بگيرد و جزئيــات و ابعاد آن 
واكاوي جدي شود، چون برخي سياسيون 
برداشت‌هاي سطحي، عوامانه و اشتباهي از 
اين مسائل ارائه مي‌دهند و مبتني بر همين 

برداشت‌ها دست به عمل هم مي‌زنند. 
بله، اين نياز به طور قطع وجود دارد. مشــركان از حربه 
فضاســازي و ارعاب كه امروز از آن به عنوان جنگ رواني 
يا رسانه‌اي ياد مي‌شود، استفاده مي‌كردند و امتيازي كه 
نمي‌توانستند در جنگ به دست بياورند، سعي مي‌كردند 
در مذاكره كسب كنند. براي مثال، مشركان مكه و قريش 
در جنگ خندق، شكست ســختي از پيامبر اسلام)ص( 
خوردنــد و پيامبــر در ماجراي حديبيه با هوشــمندي 
بي‌نظيري، ماجرا را مديريت مي‌كند. در واقع، قريش پس 
از تشكيل حكومت اسلام از سوي پيامبر اكرم)ص( بسيار 
به واهمه افتاد. دقيقاً مثل اتفاقي كه پس از انقلاب اسلامي 
در ايران رقم خورد و دشمنان اسلام احساس خطر زيادي 
كردند. قريش پيش از آن، قدرت برتر شــبه‌جزيره بود و 
مي‌ديد پيش از هجرت پيامبر)ص( به مدينه، ايشــان به 
اصطلاح در چنگ‌شان بود و بر او اشــراف داشتند؛ پس 
حالا ديگر با يك حكومت مستقل در مدينه طرف هستند 
و مي‌دانستند اگر اجازه بدهند اين حكومت پا بگيرد، ديگر 
حريف آن نيستند. پيامبر اسلام هم اتفاقاً يك دفاع‌مقدس 
هشت‌ساله را طي مي‌كند. در سال اول، يك ماه نشده بود 
كه پيامبر به مدينه هجرت كرده بود كه قريش تحركات 
نظامي خود را عليه اســام آغاز مي‌كند. سريه عبيده بن 
حارث بن عبدالمطلب، يك ماه پس از ســريه حمزه رقم 
مي‌خورد كه ابوجهل و عده‌اي ديگر بــه نزديكي مدينه 
آمده بودند تا هــم ببينند اوضاع از چه خبر اســت و هم 
مسلمانان را بترســانند كه پيامبر اولين تحركات نظامي 
را آنجا رقم زد. ســال اول، دشــمن تحرك نظامي كرد و 
سال دوم، عمليات بزرگ بدر را رقم زد و سال سوم، جنگ 
احد و ســال چهارم، بدرالموعد بنا بود انجام شود، چون 
قريش عنوان كــرد: »ما هنوز انتقام بــدر را نگرفتيم« و 
وعده سال بعد كنار همان چاه‌هاي بدر را دادند و حركت 
هم كردند، اما به اعتبار اينكه عنوان كردند مشكل مالي 
داريم و به قحطي خورديم، برگشــتند و جنگ رخ نداد. 
سال پنجم، يك ائتلاف گسترده با ميدان‌داري يهود رقم 
خورد كه منجر به جنگ احزاب شد كه همه مشركان به 
محوريت قريش و يهوديان شبه‌جزيره تصميم به نابودي 
اسلام گرفته بودند و خيلي هم محاسبات آنها دقيق بود و 
منافقان هم از داخل سعي مي‌كردند توي دل مسلمانان را 
خالي كنند، اما مردم پاي كار پيامبر ايستادند و از اقدامات 
منافقين نهراســيدند و دشــمن در نهايت ناكام ماند و 
شكست خورد. وقتي يك ائتلاف گسترده و بي‌مانند ايجاد 
كردند تا اسلام را نابود كنند و نتيجه نداد و متوجه شدند 

اسلام از طريق نظامي شكست نمي‌خورد، ديدند بهتر 
از اين ديگر چه موقعيتــي مي‌خواهند رقم بزنند؟ 
جنگ احزاب بي‌ســابقه بود. 10 محور بودند كه 
فقط يكي از آنها قريش بود. يهودي‌ها هم آمدند 
پاي كار مشــركان و حتي يهوديان بني‌قريظه 
كه در مدينه زندگي مي‌كردند، هم به قريش و 
مشركان پيوستند و در جنوب مسلمانان خندق 

كندند و دشمن مي‌دانست اگر بخواهد حمله كند، فقط از 
شمال مدينه مي‌تواند و بني‌قريظه هم كه جنوب بودند، 
به ائتلاف پيوستند و بنا شد از پشت سر جبه‌هاي باز كند 
كه پيامبر 700نفر را فرستاد مقابل اينها تا اگر از پشت سر 
خواستند حمله كنند، مقابله كند. منتظر بودند مشركان 
از خندق عبور كنند و بعد به آنها بپيوندند كه چون موفق 
نشــدند، اقدامي نكردند. بنابراين، يــك عمليات نظامي 
از جنگ خندق سخت‌تر و ســنگين‌تر امكان نداشت كه 
عليه مسلمانان رقم بزنند و در تاريخ جزيره‌العرب، چنين 
ائتلاف نظامي بي‌سابقه بود. وقتي مطمئن شدند از طريق 
نظامي نمي‌توانند كاري كنند، مذاكره كردند؛ در فضايي 
ســعي كردند اقدام كنند كه پيامبر مرعوب شده باشد و 
تن به خواســته‌هاي آنها بدهد، اما موفق نشدند و آمدند 

پاي ميز مذاكره. 
در واقــع پیامبر در يك حالــت اقتدار و 

استحكام قوا وارد شد. 
سال پنجم، خندق اتفاق افتاد و سال ششم، در ماه حرام 
ذي‌القعده، پيامبر)ص( حركت كــرد براي زيارت مكه. 
مشــركان هم از زمان جاهليت به ماه‌هاي حرام پايبند 
بودند و به اعتبار معنوي‌شــان لطمه مي‌خورد كه اجازه 
ندهند عده‌اي در مــاه حرام كعبه را زيــارت كند و اگر 
اجازه مي‌دادند، هم اقتدارشــان لكه‌دار مي‌شد. قريش 
حتي مقابل قبيله خزاعه را كه از پيش از اســام دشمن 
آنها بودند، نمي‌توانست بگيرد تا وارد مكه شوند و زيارت 
كنند. در واقع، به لحاظ سنتي، قريش قادر به ممانعت از 
زيارت خانه كعبه نبود. از زمان هجرت، پيامبر نتوانسته 
بود خانه كعبه را زيارت كند و در ســال ششــم تصميم 
مي‌گيرد با سپاهياني اقدام به اين كار كند، اما چون ماه 
حرام بود، به قصد جنگ حركت نكرد و اين پيام را هم به 
مشركان قريش داد كه »ما به قصد زيارت كعبه به سمت 
مكه مي‌آييم.« از 700نفر گفته‌اند تــا هزارو400 نفر و 
زن‌و‌بچه هم همراه خود بردند. پيامبر به يارانش فرمود 
فقط سلاح‌هاي تدافعي مثل خنجر و شمشير همراه خود 
بياوريد و ســاح‌هاي تهاجمي مثل تيــر و كمان و نيزه 
نباشد. شــترهاي زيادي را هم آورده بودند براي قرباني 
كردن. لذا آمدند به نزديكي مكــه و در حديبيه جلوي 
آنها را گرفتند. اين بر خلاف مقررات و عرف بود و فضايي 
ايجاد كردند كه مسلمانان بترسند و جا بزنند. پيامبر)ص( 
عثمان را كه خويشاوند ابوسفيان بود، به مكه اعزام كرد، 
ولي مشركان عثمان را نگه داشتند و شايعه هم كردند كه 
فرستاده پيامبر كشته شده است و قريش قصد دارد در 
ماه حرام با مسلمانان بجنگد. پيامبر در زير درختي به نام 
رضوان در حديبيه از يارانش بيعت گرفت كه جا نزنند و 
به آنچه خدا و او مي‌گويند اعتماد كنند و خداوند متعال 
هم وعده پيروزي داد. پيامبر در واقع خود را براي جنگ با 
همان سلاح‌هاي تدافعي آماده كرد و به يارانش گفت اين 
ايســتادن، يك وضعيت موجوديتي است و نبايد تسليم 
شــد، چون مي‌دانســت اگر جا بزنند و قصد فرار داشته 
باشند، مشــركان از فرصت اســتفاده مي‌كنند و هجوم 

سختي به آنها مي‌آورند. قريش وقتي ديد مسلمانان كم 
نياورده‌اند و عقب هم نمي‌رونــد و بر نيت خود كه ورود 
به مكه و زيارت خانه كعبه اســت، پافشاري دارند، براي 
جنگ مردد شــد. پس ببينيد اينجا ايمان مسلمانان و 
تصميم آنها به مقاومت با وجود تعداد كمتر و اسلحه كم، 
منجر شد تا مشركان به ترديد بيفتند، چون سال قبل، آن 
هم در جنگ احزاب از مسلمانان شكست خورده بودند 
و دست‌به‌عصا راه مي‌رفتند. لذا فرستاده‌شان سهيل بن 
عمر با عثمان آمد و گفت:»ما امســال اجازه نمي‌دهيم 
كعبه را زيارت كنيد، چون براي ما به لحاظ حيثيتي افت 
دارد، ولي از ســال آينده مي‌توانيد بياييد.« حالا ببينيد 
پيامبر)ص( چگونه با اينها مذاكره مي‌كند. اولاً اينكه اين 
مذاكره، محصول مقاومت اســت. مقاومت چند ساله در 
جنگ‌هاي مداوم كه آخرين آنهــا پيروزي خيره‌كننده 
در جنگ خندق يا همان احزاب بود و جالب است بدانيد 
مســلمانان از ابتداي هجرت به مدينه، پايشان را روي 
گلوي محل تردد كاروان‌هاي تجاري مشركان به سمت 
شام گذاشته بودند و اجازه عبور آنها را نمي‌دادند و يكي 
از اصلي‌ترين دلايل جنگ‌ها، همين فشارهاي اقتصادي 
است كه پيامبر اســام در تنگه احد مقابل كاروان‌هاي 
تجاري ايجاد كرده بود؛ يعني هميــن كاري كه ما الان 
در تنگه هرمز انجام مي‌دهيم و 30ســال اســت برخي 
كارشناســان مي‌گويند بايد از اين امكان استفاده كنيم 
و عده‌اي در داخل مســخره مي‌كردند. پيامبر از همان 
سال اول هجرت، تنگه احد را بســت و با مشركان وارد 
جنگ‌هاي چند ساله شد كه هشــت سال طول كشيد. 
منظور اين است كه اين مذاكره در حديبيه، پس از يك 
مقاومت چند ســاله انجام گرفت. اول اينكه در قرارداد 
حديبيه، مسئله آتش‌بس 10ساله مطرح مي‌شود؛ يعني 
متاركه‌اي جنگي وجود داشته باشد كه اسلام بتواند خود 
را تقويت كند. پس اين يك مذاكره التماسي نيست كه 
قبلش پيامبر و عده‌اي ديگر پيام ضعف فرستاده باشند 
كه »بله، ما نمي‌توانيم و ما زورمان نمي‌رســد و دشمن 
قوي‌تر اســت«، با اينكه به لحاظ ظاهري و تعداد نفرات 
كمتر بودند، اما دشمن ســال قبل و در خندق به چشم 
ديده بود كه حريف مسلمانان نمي‌شــود، حتي اگر آن 
ائتلاف عظيم را هــم تدارك ببيند، حريف نمي‌شــود. 
وقتي دشــمن فهميد نمي‌تواند حريف شود و آمد پاي 
ميز مذاكره، ديگر شــما نبايد يك توافق ضعيف و بد با 
آنها امضــا كنيد؛ بايد امتياز بگيريد. نماينده مشــركان 
گفت:»ما الله، رحمن و رحيم نمي‌شناسيم.« خب راست 
هم مي‌گفتند. در لفظ هم مناقشه نيست. ما همين حالا 
در دعاهاي‌مان به زبان فارسي مي‌گوييم »پروردگارا« يا 
»خدايا«. پس پيامبر بر اينكــه بايد نام الله ابتداي توافق 
باشد، اصرار نكرد. دوم اينكه مشركان عنوان »رسول‌الله« 
را قبول نكردند. سهيل بن عمر گفت:»ما اگر تو را رسول 
الله مي‌دانستيم كه با تو جنگ نمي‌كرديم« و پيامبر اين 
را هم پذيرفت. اين زيركي پيغمبر بود در نوشتن توافق 
كه حالا بگذارد دشمن فكر كند دارد امتياز مي‌گيرد، اما 
امتيازهاي اصلي را پيامبر گرفت. اول اينكه قريش تعهد 
مي‌كند از سال بعد، سه روز شهر را خالي كند براي زيارت 
مسلمانان، اما آن سال مسلمانان بايد برگردند و پيامبر 
پذيرفت. دوم اينكه تا 10ســال بين آنها بايد آتش‌بس 
باشــد. باز تأكيد مي‌كنم اين را پيامبر)ص( پس از يك 
پيروزي تاريخي در نبرد بــزرگ احزاب توافق مي‌كند و 
آن هم به شرطي كه طرفين به مفاد توافق متعهد باشند. 
سومين مورد اينكه راه تجاري به شمال براي تجارت باز 
شــود. دقت كنيد براي تجارت، نه براي مقاصد نظامي؛ 
يعنــي پيامبر راه جــولان نظامي به مشــركان را عملًا 

سد كرده اســت. مورد بعدي اينكه اگر كسي 

مسلمان شــد و به مدينه رفت، پيامبر بايد او را تحويل 
دهد، اما اگر فردي از مدينه به مكه پناهنده شد، مشركان 
تعهدي براي تحويل آن ندارند. ببينيد اينجا پيامبر)ص( 
دارد در واقع ســر حريف كلاه مي‌گذارد تا فكر كند دارد 
امتياز مي‌گيرد، اما امتياز اصلــي را پيامبر)ص( گرفته 
است. مورد آخر اينكه دو طرف مختارند با هر قبيله‌اي كه 
خواستند هم‌پيمان شوند. تجاوز و حمله به هم‌پيمان، در 
حكم تجاوز به خود آنهاســت. ظاهر توافق اين است كه 
قريش شش‌امتياز گرفته و سه امتياز داده است، اما باطن 
قرارداد به نفع مسلمانان است. صداي اعتراض يا گلايه 
برخي از جمله عمر درآمد. پيامبر اين درايت را به خرج 
داد كه از حرمت ماه حرام كه مشترك بود بين مشركان 
و مسلمانان، استفاده كند. جنگ‌هايي در جاهليت پيش 
آمد كه ريشــه آغاز آن، شكســتن ماه حرام بود؛ اينكه 
مردي به يك زن در بازار عكاظ متلكي گفته بود و منجر 
به نزاع شده بود و خون كسي ريخته بود. حرمت ماه حرام 
را پيامبر)ص( به بهترين شكل استفاده كرد. نكته ديگر 
اينكه پيامبر شش سال، اصلي‌ترين راه تجاري مشركان 
كه محل تردد كاروان‌ها به شام و مصر بود را بسته بود و 
از اين ظرفيت استفاده مي‌كرد. ببينيد پيامبر از اين اهرم 
همان ابتدا اســتفاده كرد. همين حالا هم رهبر معظم 
انقلاب در يكي از پيام‌هايشان بر بسته ماندن تنگه هرمز 

تأكيد زيادي داشتند. 
آيا پيامبر اســام در تقابل با مشركان از 

خدعه هم استفاده ميك‌رد؟
بله، فريب بين مسلمانان نبايد باشد. اين اصل كه »الحرب 
خدعه« را پيامبــر در جنگ با مشــركان پيش مي‌برد. 
دشمن را بايد در جنگ فريب داد و نمي‌شود گفت خلاف 
مروت است. نمي‌شود به صدامي كه مثلًا به ايران حمله 
كرده، بگوييم:»حواست باشــد ما قرار است فردا از فلان 
محور به تو شبيخون بزنيم.« مشــركان فعلي كه حتي 
در توافق هم عهدشــكني مي‌كنند، چه برسد به جنگ. 
همزمان كــه مذاكره مي‌كنند، حملــه مي‌كنند و رهبر 
ديني ما را شهيد مي‌كنند. به راحتي پيمان‌نامه را مقابل 
دوربين پاره مي‌كنند. نقض مكرر توافق مي‌كنند و به آن 
افتخار هم مي‌كنند. لذا پيامبر سال پس از توافق حديبيه، 
ســه روز به مكه رفت و همراه يارانش زيارت كرد. شش 
سال بود قريش مداوم عليه مســلمانان توطئه مي‌كرد 
و ديگران را هــم تحريك مي‌كرد و حــالا تعهد مي‌كند 
تا 10سال عليه مســلمانان مزاحمتي ايجاد نكند. اين 
تعهد، حاصل مقاومت شش ساله پيامبر و آن جنگ‌هاي 
پي‌درپي و مداوم اســت كه به جنگ احزاب رسيد و آن 
پيروزي عظيم محقق شد. پس از توافق حديبيه است كه 
پيامبر خيالش از قريش راحت مي‌شود و نامه مي‌نويسد 
به سران سرزمين‌هاي ديگر و آنها را به دين اسلام دعوت 
مي‌كند؛ يعني اقدام براي جهاني شدن اسلام، پس از يك 
مقاومت شش ساله جانانه كه به فتح مكه منجر شد، اتفاق 
مي‌افتد. تا قبل از پيروزي در جنگ احزاب، دشمن جز به 
نابودي اسلام راضي نمي‌شد و حالا تن مي‌دهد به اينكه 

10سال اقدام به تحرك نظامي و تحريك قبائل نكند. 
و البته به محض اينكه اولين نقض قرارداد 
رخ مي‌دهد، پيامبر توافق را كنار مي‌گذارد 
و نمي‌گويد حالا ادامــه بدهيم ببينيم چه 

مي‌شود. 
دقيقاً، اتفاقاً آن بندي كه خيلي مسلمانان را اذيت مي‌كرد، 
خيلي زود از ســوي قريش زيرپا گذاشــته شد. يك جوان 
جسوري مسلمان شــد و فرار كرد و رفت مدينه و هيئتي 
از قريش آمد و پيامبر او را طبق قرارداد تحويل داد. دســت 
و پايش را بســتند و كمي كه از مدينه دور شــدند، از آنجا 
كه جوان زرنگي بود، توانســت خود را رها كرده و فرار كند. 
هيئت قريش رفت مدينه و پيامبر)ص( گفت:»بي‌عرضگي 
خودتان بوده و من طبق قرارداد تحويل دادم.« آن جوان هم 
به مدينه برنگشت و از آنجا كه تيرانداز زبده‌اي بود، خود را 
سر كاروان‌هاي قريش قرار مي‌داد و از دور آنها را با تير مي‌زد 
و نمي‌توانستند او را بگيرند. به پيغمبر)ص( گفتند جلويش 
را بگير و پيامبر گفت:»به من ربطي ندارد. او كار خودش را 
مي‌كند و من او را به شما تحويل دادم.« خبر پيچيد و عده‌اي 
از جوان‌هاي ديگر كه در مكه بودند و مي‌ترسيدند به مدينه 
بيايند، به او ملحق شدند و دارودسته‌اي راه انداختند و براي 
كاروان‌ها مانع ايجاد مي‌كردند. خود قريش آمد و گفت اين 
بند از توافق لغو باشد. سال هشــتم، وقتي قبيله خزاعه كه 
هم‌پيمان پيامبر بودند، به مكه رفت و مشركان چند نفر از 
آنها را كشتند، نزد پيامبر در مدينه رفتند و شكايت كردند و 
پيامبر هم عنوان كرد قريش پيمان را شكسته و ديگر اعتباري 
ندارد. قبل از فتح مكه، چهره‌هاي مهمي از قريش مثل خالد 
وليد، عمرو بن عاص و مغيره بن شعبه فهميدند ديگر دور 
اسلام است و يكي يكي به مدينه رفتند و به پيامبر پيوستند. 
ابوسفيان هر كاري كرد تا جلوي از بين رفتن توافق را بگيرد، 
پيامبر قبول نكرد و با سپاهي به سمت مكه عازم شد. او هم 
ديد ديگر توان مقابله ندارد، مكه را در سال هشتم بدون جنگ 
در اختيار سپاه پيامبر اسلام)ص( قرار داد. پس پيامبر پس 
از هجرت، مدام و يك‌نفس و پي‌درپي با مشركان جنگيد و 
قاطعانه آنها را پاي ميز مذاكره برد و پس از اولين نقض عهد 
از يك بند، دوباره به آنها يورش برد و آن فتح عظيم را رقم زد. 
پيامبر هيچ‌گاه عقب ننشست و هيچ‌گاه سرش كلاه نرفت و 
محكم ايستاد و كار را يكسره كرد. اين درس است. نكته 
اينكه رهبر شهيد ما نيز مبتني بر همين سنت‌هاي الهي، 
نظام را پيش برده است و فرزند خلف ايشان هم در اين 
مدت، در قالب پيام‌هاي خود به مردم، نشان داده كه راه وي 
را با قدرت و به همان شيوه ادامه مي‌دهد. لذاست كه مطالعه 
و پژوهش روي عملكرد معصوميــن)ع( در عقد قرارداد با 

دشمن، اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند. 

پیامبر نیز در جنگ با مشرکان تنگه احد را بست

اين مذاكره، محصول 
مقاومت است. مقاومت 
چند ساله در جنگ‌هاي 
مداوم كه آخرين آنها 

پيروزي خيرهك‌ننده در 
جنگ خندق يا همان 
احزاب بود و جالب 

است بدانيد مسلمانان 
از ابتداي هجرت به 
مدينه، پايشان را 

روي گلوي محل تردد 
كاروان‌هاي تجاري 

مشركان به سمت شام 
گذاشته بودند و اجازه 
عبور آنها را نمي‌دادند

يكي از اصلي‌ترين 
دلايل جنگ‌ها، همين 
فشارهاي اقتصادي 

است كه پيامبر اسلام 
در تنگه احد مقابل 
كاروان‌هاي تجاري 

ايجاد كرده بود؛ يعني 
همين كاري كه ما الان 
در تنگه هرمز انجام 
مي‌دهيم و 30سال 

است برخي كارشناسان 
مي‌گويند بايد از اين 
امكان استفاده كنيم 
و عده‌اي در داخل 
مسخره ميك‌ردند. 
پيامبر از همان سال 

اول هجرت، تنگه احد 
را بست و با مشركان 
وارد جنگ‌هاي چند 

ساله شد كه هشت سال 
طول كشيد. منظور اين 

است كه اين مذاكره 
در حديبيه، پس از يك 

مقاومت چند ساله 
انجام گرفت

قريش وقتي ديد 
مسلمانان كم 

نياورده‌اند و عقب 
هم نمي‌روند و بر نيت 
خود كه ورود به مكه 
و زيارت خانه كعبه 

است، پافشاري دارند، 
براي جنگ مردد 

شد. پس ببينيد اينجا 
ايمان مسلمانان و 

تصميم آنها به مقاومت 
با وجود تعداد كمتر و 
اسلحه كم، منجر شد 
تا مشركان به ترديد 
بيفتند، چون سال 

قبل، آن هم در جنگ 
احزاب از مسلمانان 

شكست خورده بودند 
و دست‌به‌عصا راه 

مي‌رفتند

یونس خانی|  مهر


